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۲۰ دیجم ۰ 


هنکامی که «باجوء‌ی شکارجی برای تین بار روی پاهابش ایستاد» از کم‌های 
او زسین بلرژه درآمد. حنان هیحان و ولوله‌ای بپا شد که حانوران به وحشت افتادند و 
حتی قلب سلطا جتگل -- شیر هم» تکان خورد . 

همه» در آن کشوری که ببرها روزکار می گذراندند» ,باجو, را بخاطر نیکیش؛ 
بخاطر مهربائیش دوست میداشتند. و ب,باچو»» بیش از هر چیز در جهان دوستدار شیر 
ببر ماده بود. او همیشه می گفت که ,شیر ببر ماده پس از شیر مادر» خوشمزه‌ترین شیرها 
است .۷۰ 

این حادئه‌ی تعجب آور هنکامی روی داد که که ,باجوء بسراهدی کاب کوجولوئی 
بود, آاکنون او ؛ بحه ها | رشد کرده و تقریباً به انداژه‌ی شما بزر شده است, او دوست 
داشت که شب‌ها برایش قعبه بگویند. چون تا قصه‌ای را نمی‌شنید» بخواب نمی‌رفت. 
خواهرش بسانوه و برادر بزرگش ,رامازی» چه می‌تواستند بکنند بجز این که قصه 
بگویند؟ امروز سانوه قصه می گفت» فردا ,راسازی؛ و پس‌فردا هم ... باز مسانو» , 
پسرک» بیش از همه از قصه‌های «باچوبی شکارچی خوشش بی‌آمد. حالا شما یک از این 
قعیبه ها را در این کاب می‌خوانید 


رشان( 


قاتا زیخ رزخ زرط پرت زر پرظا 
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آن روز » روزی بود که ماماجان ,باجوءه در خائه نبود. 

«رآمازی» و مساناناه خانه بودند. و این حیلی خوب است که پرادر» مجبور نباشد 
برای کاری از خانه بیرون برود. و خویتر از آن» این است که خواهر هم پهلوی تو 
وی» با همه‌ی این ها» خائه پدون ماماجان: هیچ لطفی ندارد. 

خلاعبه آن روز؛ ساناناه و برامازی» برای اینکه برادر کوچولوی خودرا سا کت 
کنند» شروع به قصه گنتن کردئد. 

لناء اول اختلافی پیش آمد. چون شب شروع شد و نوی حیاط خانه کرم‌های شیه 
ثاب درخشیدن آغاز کردنده ساناناء به «رامازی» گفت : 

انشب» نوبت تو است ۰ برای «باچوه قمه‌ای تعریف کن. 

مراماژیه سرش را جنباند و گنت : 

س امن نمی‌توانم. می‌بینی که دارم روزنامه‌ی دیواری را نقاشی می کنم. 

نمی‌توانی» تتوان؛ اوغم بخاطر روزنامه‌ی دیواری تو؛ تخواهد حوابید! 

چیزی لیست» بدون قصه هم بی‌خوابد! 

,باچوء با لجبازی گفت : 

اف خوان | 1 

٩ 

خیلی حوب؛ ببأجو»» پرایت تحبه‌ای تعریف می کتم هه 

یی بود»؛ یی نوده کوحولوئی نود ... 


۱۱8۸۰ 


| اهر | ۸ ۱ 
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ت ۸/۱۷ هم 


۱۰۵ 


بباحو » فریاد زد : 
من بودم ! 
- فریاد نزن! یق بود» یق نبود» پسربچه‌ی کوچولوئی بود بنام ,باچو,» که در 
هسایی او پسربچه‌ی کوچولوی دیکری زندی می کرد بنام « کوجاه. « گوجاه ان را در 
یک کله‌ی آیی‌رنگ خرد می کرد» روی آن شیر می‌ریخت و می‌پلعید و بعد» روی یک 
نان «بولی» ر کره می‌سالید و توی دمان می‌حپاند, پس از این؛ شروع ی کرد توی آشپزخاه 
به بو کشیدن» و ار آن‌جا هم» چیزی» حتی ان کلوچه‌ی ذرنی پیدا می کرد» آن‌را هم 
بالا می کشید. 
یک روز ,باجوه به ه گوجا, گفت ؛ 
- هی! م کوجاء! بزودی مثل خیک گده می‌شوی و وقتی بزرگ شدی» اگر حاق 
باشی» ضعیف خواعی شد. 
«گوچا, لبخند زد» برای این که هتوز نمی‌توانست عصبانی شود» و پاسغ داد : 
هه بیاجوه جال! من قوی و پیروسند بزرف خواهم شد و با تو به شکار 
حواهم نت 
- آخر» تو توی جنگل گرسنه می‌شوی و گریه و زاری راه خواهی انداخت. نه» 
با تو نمی‌توان به شکار رفت! 
سس کرسنه خدن» که لابد» کرسنه می‌شوم» ول من حودم را ناه می‌دارم: حون حاق 
عستم. و اگر و غذا کم داش ؛ من سیم حودم را به تو می‌د هم . 
هیچ لازم نکرده! من اگر بخواهم نا خودم‌را می‌خورم و منت کسی‌را نمی کشم. 
آیا میدانی» ما شکارچیال - توی جتکل جگونه غدا می‌خوریم؟.. 
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دود امش صورت» من یک جور دیگر بدردت می‌خورم. بزرگ که شدم» قوی 
خواهم شد و بتو کمک می کنم, 

روزی از روزهاء از کشوری که در آن ببرها روزکار سی گذراندند» طوطی‌ای سر 
رسید و خبر وحشت‌باری برای ,باچو, آورد. قضیه از اين قرار بود که بچه‌های بیر که 
پرادر هشیر ,باجوه بودئد» کم و کور شده و هیچ کس نمی‌داند که جه به سر آنها آبده 
است؛ زئده هستند یا مرده؟ مادرشان از خصه بیمار شده و گوشه‌ای انتاده است. و حالا 
او را- یمنی طوطی‌را په نزد ,«پاچو, فرستاده با اين پیغام که ,ا گر او هنوز دایه‌ی خودرا 
پیاد می‌آورد» بگذا ر کمک کند!, 

,گوجاه هم شنید که طوطی چه گنت. رفت توی فکر : «اکر از «باچو, خواهش 
کنم که مرا با خود برد» موافقت نخواهد کرد! پس بهتر است بواشی به دنبالش بروم. 
جتجو کردن ببرهاه کار هر کس نیست. دراین راه هر ماجرانی سمکن است اتفاق بیافتد...» 

و هنکامی که ,باجوء براه انتاده ه گوچاء پنهانی دنبال او رفت. 


مدتی دراز «باجوم در راه بود یا کوتاه؛ 
هرجه که بود» سرانجام» سید به سرزمین ببرها, 

ماد -- دایه‌ی‌خویش -- یعنی بسرماده‌ی 
بزرگ‌را دید که از اندوه سر برزانوی غم 
گرفته و مثل نی غلیان» لاغر شده است. 

«پاحجو » دلداربش داد ۰ 

نترس» دایه‌جان! هنوز مرا در این جا 
فراموش نکرده‌اند. من برادر کان هم‌شیر حودرا 
یانته» به اين‌جا می‌آورم. نو راحت باش! 

و « گوجا» که می‌دانست بحه‌ی جاقی است 
پشت تنه کلفت درختی پنهان شده بود. و 
بدون این که سی اورا ببیند؛ همه را میدید 
و ۰ص حیزرا سی شنید, 

رپاجو» شعارجی های آن‌حارا صدا کرد., 
شکارجی‌ها از همه سو گرد آنده» شادمان شدنده 
کت 

تِ بپاحو »؛ حطور تو با را فراسوش 
ترده بودی؟ 

«باحجو »» ابروها را درهم کشید و پرسید : 

آیا از شما» کسی» ببرها» برادران هم‌شیر 
مرا شوار نکرده ابیت ؟ 

آنها از تعجب فریاد زدند: 

خداوندا! مگر می‌شود برادران هم‌شیر 
ترا شکار کرد و کشت ؟! 

و ربا حو » در حتکل سی رفت و 
می‌اندیشيد : ,بگذار به ملاقات شیر -سلطان 
حیوانات بروم. | گر کسی بداند که در 


سرزسین جانوران چه می گذرد»ه همانا شیر 


ِ‌ 
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و م کوجاه ناه دنبالش میرفت و الیته 
پشت تده درخت‌های کلفت پنهان می‌شد. 
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«باجو یه بارگه شیر نزدیک شد و اورا از دور شناختند. جانوران باراه شیر می‌دیدند 
که شنکاو گز نامدار از دور سی‌آید و ابروهارا بهم یود است و در این فکر پود نک ۰ 
«بدبختی ۱.. دارد می‌آید که مارا بخاطر دوز و کلک های مختلفمان» توییخ کند .,,ه 
پس» با سرعت تام در و درواژه‌های پارگهر! باز کردند و شروع به زاری کردند : 

رحم بفرسائید» ای شکارچی بزرگ! لابده شماء به خدست سلطان می‌روید!.. 


«پاحو » رفت یه نزد شیر , 
و شیر در این زسان» دیکر به کلی پیر شده بود و کوش هایش به دشواری می‌شبتیدند» 





و جشم هایش تار شده بودئد. ولی بهر جهت» او -سلطان بود و تا وقتی که از تخت 
سرنگون نشده بود»ه دلش نمی‌خواست که دست از حکوست بکشد! روی دیوار اثاق 
شیر » تصویری از ,باچو, آویخته بود که از کتابی بنام ءراجم به کوچولوی شکارگر - 
«پاجو, کنده بودند و به هن حهت» شیر فوری شکارجی نامی را شناحت, دید که ,باجوه 
ابرو در هم کشیده است. شیر - غرید کد. 

من بی‌تقصیرم» به وجدائم سوکند که در هیچ سوردی گناهی از من سر نزده 


ای" 


«باجوب پبه او گفت ۰ 
پگو بپینم» چیزی راحم به برادران هم‌شیر من» نشنیده‌ای ۷ 








و ثبر هىچنان شیون می کرد و می گنت ۰ 
اگر که نو هتور مرا شیر بشمار سی‌آوری: ميداني که من بسیار مهربانم. 
و از آن زبانی که ترا شناختم؛ بکلی بی اشتها شده‌ام و بجز بلغور چیزی نمی‌خورم! 
و اگر تو بگونی» سوگند یاد می کنم» که این را هم نمی‌خورم! بکلی کر شدمام! 
«باجوه از روی بی‌حوصنیق دست‌هایشی را تکانل داد و با خود گفت ۰ «با او حه 
می‌توان کفت؟ اگر چه سلطا است؛ وی خرفت شده است!. 
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بوزبلنک که یی از درباریان بارگه شیر بود» با ترس نزدیک شد و کنت ۰ 

- برادران هم‌شیر تو با خوک‌های وحشی میانه‌ای نداشتند. نگاه کن» ببین» 
مهییتی اتفاقش تیافتاده باشد و 

,پأچو, رفت توی فکر : «خو ک» خوک است! از این ناجنس هر کاری بر می‌آیدم. 

(- ِ .۲ ۳ ادا 

۳ + کوجاء هم ئه در آن نزدیی پشت ننه‌ی طفت درحتی پلهان شده بود» از پنهانگه 
خود بیرون آمد و دنبال وباحوب پراه افتاد ... 
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«باچوء سدتی طولائی براه ادامه داد. از قلب جنکل می گذشت و «گوچاء هم بدنبالش 
می‌دوید. جاهائی در حنگل وحود داشتند که درخت‌ها سس کوش . کی رونیده بودند و 
در این جاهاه کار «گوچای چاق و چله» زار می‌شد. مجبور می‌شد دوان دوان 
دور بزند, 

۱۲ 








حنکل تمام شد. ,باحوه به ه‌های شن‌های روان رید. دیکر نه درختی درکار 
بود و نه گیاهی. 

وباجوه می‌اندیشید که : ,یک جائی در همین نزدیق‌ها باید درپانی و با رودخانه‌ی 
بزری وحود داشته باشد: حرا که اطر آف پر از شن استا. 


۱۳ 


م کوچاء هم از جنکل بیرون آسد. نفسی به راحتی کشید و با خود گنت : ,دیکر احتیاجی 
نست درخت‌هارا دور بزنم ا, بعد تا پیشانی روی زین خم شد تا که ,باجو» ستوجه او 
نشود و بدنبالش راه افتاد. 

اینک «باجو» می‌رفت و در اطرانش نه جائوری بود و نه پرنده‌ای. شکارچی کبیر 
تا کنون جنین پیاپانی ندیده بود, 

رفت و رفت تا اینکه از نیرو افتاد. دیش می‌خواست کوشه‌ای: بیارادد» استراحتی 
بکتد» وی جائی نبوده خورشید گر و گر می‌سوخت و سایه‌ای هم پیدا نمی‌شد, تشنه‌اش 
بود» وی آیی وحود نداشت» کرسنه بود» اطراف فقط شن بود و شن» بیابان در بیابان. 

با خود اندیشید: باگر به عقب برگردم» چه جوابی به ازنین دایهجانم بدهم؟ 
باری» بدون آب و غذاه در راه با زگشت هم از قدرت خواهم افتاده. 








بت , 
۱۰ 


سرانجام چشم ,باجو» به موجود چهارپانی 
افتاد که گرسنی خودرا با خوردن خار تسکین 
می‌داد. شکارجی دلاور؛ از اینکه با موحود 
حانداری روبرو شده بود» شاد شد. نزدیک‌تر 
که آید» شتر را شناخت و از خوشحای 
زد زیر حنده: 

آخ توئی» لب‌شکری عزیز من! 

شتر شوخی کنان گفت : 

- این‌جا زیباتر و رعناتر از من کسی 
ر نخواهی یافت, 

«باجو» پرسید : 

سا جی بخورم» تشتيق» عدابم بی‌د هد, 
شتر سرش را تکانی داد و گفت : 

سس نميدانم بتو چه جوابی بدهم. حتی 


من‌هم تشنه‌ام. 
«بأحو » لب‌های خشکیده‌ی خودرا لیسید 
و نفت : 


سب در یهن من » در هر قدسی ده‌ها 
چشمه می‌جوشد. 

اما برای من»" این سرزبین: حوب 
است. الان می‌روم» آبی می‌نوشم و می‌آیم. 

«پاحو و آه کشید و گفت ۰ 

- آری» راحتی تو در همین جاست. 

شتر اپن حرف بوافقت کنو و گفت ۰ 

مس دا رست است. مگر ممکن است کسی 
انن‌جا وجود دافته بافد؟ اگر .هم. کسی 
باشد» حتماً راهش را گم کرده است. مثلا 
چندی پیش دو پر جوان بدنبال یک گله‌ی 
خوک وحشی گذاشته بودند. برها چنان 
از کرسنی و تشن خعیف شده بودند که 
بزحست می‌توانستند روی پایشان بند شوند» 
۱۹ 








به همین جهت کاری هم به کار من نداشتند. 

«باجوء فریاد زد : 

--. این هاه همان برادران هم‌شیر من هستند, 

«باجوه این را گنت و شروع کرد پدویدن, 

دوید و دوید تا به مقصد رسید. دید که بجه‌ببرهاً روی شن‌ ها دراز بدراز افتاده‌اند. 
و حالا دیگر بحه هم نیستند» بلکه به ببرهای واقعی تبدیل شده‌اند و دراز کشیده‌اند 
و به زحمت نفسی برسی‌آورند و نا ندارند که از جا تکان بخورند. 

پبرها دوقلو بودند و چنان باهم شباهت داشتند که گوئی سیبی را از وسط به‌دو 
نیم کرده‌اند. ول بی از آن‌ها ابروهائی آبی‌رنگ داشت و دیگری مزگانی سبزفام و همین - 
تنها تفاوتی پود که تن آن‌ها وحود داشت. ,باحوه اپروآبی را په پغل گرفت» وی نتوانست 
دوسی را هم بفل کند و براه بیانند» جرا که بی‌اندازه معیف شده بود. ابروآیی را مدتی 











حمل کرد و مدتی رفت و رفت تا خسته شد و او را په زسین گذاشت: به عقب 
بر گشت و بر سبزمگان‌را بغل کرد و راه افتاد. همچنان که می‌رفت؛ فکر کرد « گر 
هی برویم و بر گردیم نمی‌توانيم خودمان‌را از رنج این بیابان برهوت نجات دهیم, 
من هم مثل برادران یرم از پا در خواهم آمدن. 

وقتی به جائی ربید که ابروآبی‌را رها کرده بود» متعجپ شد : دید اثری از وی 





در بیابان. که همه حیز یک‌رنگ و یک‌نواخت است» نمی‌فهمی که پر را 
آین جا گذاشته‌ای با یک حای دیگر , 

پس» ءباجو» می‌رفت و می‌رفت تا بکلی از نیرو افتاد. و در این‌جا بود که از دور 
را دید. اندیشید ۰ ,باید خودم‌را به او برسائم,. وی هرچه بیشتر می‌رفت» ببر 
بیشتر از او دور می‌شد. .کسی ببر را حمل می کرد» ولی این لیست که دارد ببر را 
۳۱ 


قننتیت ن 


بیر دی 
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می‌برد؟ «باچو» متحیر بود : «چه کسی می‌تواند 
نا بدین اندازه قوی باشد؟, تمام نیروی خودرا 
مد کرد به سرعت گام هایش افزود» وی بازهم 
به ابروآیی نرسید. تصمیم گرفت : «حالا می‌رسم !» 
و شروع کرد بدویدن. و هنکامی که دیکر 
نیروئی برایش نمانده بوده حنکل نمایان شد, 
«باحوه شاد گردید ۰ «جائی که جنگل باشد» آب 
هم هست. 

و حق با او بود ۰ ابروآبی» در حنگل» 
کتار جشمه‌ای دراز کشیده بود و آب 
می‌نوشید. بباجوه پیش رفت و ببر دیگر 
سبزمد کانا هم در کنار آو قرار داد و 
خودش هم شروع کرد به نوشیدن آب. 
برادران» آبی نوشیده» جان گرفتند. 

«باجو » از ابروابی پرسییش * 

سب چه کسی ترا به این حا آورد؟ 

پبر پاسخ داد » 

.هچ چیز. حالیم: تبود.. من؛ قگر 
میکردم تو هستی... 

سبزمژکان توی حرفش دوید : 

۳ «باجو ه برا می‌آورد» نه ترا. 

«باجو» حیرت‌زده نکاه کرده دید در 
کناره‌ی جنگل» که درخت‌های کلفتی نداشت » 
هیکل «گوچا, پیداست. «گوجاه پشت درختی 
پنهان شده بود. 

وباحو ب فریاد رد ۰ 

«گوجاه! ییا ببرون» قایم نشو! من 
ترا می‌بینم. 

,گوچاه از پشت درخت بیرون آبد و 
زد زیر خنده. , باحد , باو گفت ۰ 

که اه پنوش» میخواهی؟ 

۳ 











۳ بیخواهم» ابا تحسل می کنم. 

ایروآیی ستحیر بود ؛ 

- این دیگر کیست؟ چه پسریچه‌ی چاقالونی!.. 
«باجو ه گفت : 


او هسایه‌ی من است. خیلی‌جیز می‌خورد» می‌بینی» تمام بیابان‌را طی کرده» 
ترا روی پشت حمل تنموده» در کنار جشمه ایستاده است و آب نمی‌خورد» تشنه 
لست» وی تحمل می کند, 

پپرها گفتند : 

- آفرین بر هسایه‌ی تو ! چیزی نمائده بود که ما توی این بیابان از بین برویم. 

و بطوریکه بعلوم است» بتو هم حندان آسان نگذشته است. 
- اگر که وتا نبود» هر مه‌ی سا توی شن‌های پیابان کباب شده بودیم. 
بعد ,باچو» هسایه‌ی خودرا با دایه‌جان-ماده‌ییر پزرگ آشنا کرد. 
,گوچاه بروی او لبخند زد, 
باده‌پیر بزرگ از جا برخاست» قد رابت کرد به بحه‌های نازنین خود - گفت ۰ 


هسایه‌ها پاید مثل این دو پسربحه باهم حوپ باشند» باید باهم دوستانه 
زندی بکنند ... 





بترجم : م. کاکائی 
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